
« واکاوی قاعده مقتضی و مانع»                                                  

 

 چکیده

قاعده   ،تمطرح شده اس  رین از دانشمندان علم اصولخّأیکی از مسائل نو پیدای علم اصول که توسط برخی مت

معلول در صورت یقین به وجود  ترتیب آثار وجود  ، قاعده مزبور را چنین تعریف کرده اند:»مقتضی و مانع میباشد

قائلین به  برخی از .« ؛  تاء مانع ] و احتمال وجود آن [ به عنوان جزء دیگر علّ فمقتضی و همچنین عدم احراز انت

بازگشت تمام کبریات اصولی را به قاعده مزبور میدانند.  ،حجیت آن  

بلکه به نحو مطلبی استطرادی در   ،بیان نشده است ی بررسی و تحلیل این قاعده در علم اصول به صورت مستقلّ

تصحاب در تراث اصولی ذکر شده است، بدین جهت قاعده مزبور در حاشیه قرار گرفته و بررسی  مقایسه با قاعده اس

 تمام جوانب آن در کلمات اصولیون مطرح نشده . 

تحلیل این قاعده پرداخته  بررسی و ادله حجیت، کارکرد شناسی به در نوشتار پیش رو در سه فصل ماهیت شناسی،  

 شده است. 

نگارنده به این نتیجه رسیده است که دلیلی بر حجیت قاعده مقتضی و مانع وجود ندارد و ادله ای که بر حجیت  

 قاعده اقامه شده است ناتمام میباشد. 

 

 

.« ، صحیحه زرارهمقتضی، مانع، استصحاب» واژگان کلیدی:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

مه مقدّ  

علم اصول میباشد که دانشمندان اصولی   مباحثو اساسی ترین  نیمهمتر  امارات و اصول عملیه از  مبحث دیتردبدون 

از یکدیگر میباشند. بحثمتکفل حقیقت و تمییز موارد این دو    

امارات و اصول عملیه خود دارای مصادیقی  میباشد؛ بعضی از آن ها مشخص است که در ذیل مبحث امارات  بحث 

شود یا در ذیل اصول عملیه اما بعضی مصادیق دیگر محل نزاع واقع شده است که در ذیل کدام یک از این دو  مطرح 

 مسئله میتواند جای بگیرد.

حجیت آن مورد   هادلّ تنقیح شود و ثانیاًاولّاً ماهیت آن که بایستی قاعده مقتضی و مانع از قواعد مهمّی است که 

   بررسی قرار بگیرد.

قات متعددی در علم فقه ادعاء شده است و نیز چناچه در ادامه خواهد آمد به گفته ی برخی بیقاعده تطبرای این 

ت تمام کبریات اصولی به این قاعده میباشد. گشباز ، ازموافقان قاعده ی مزبور  

فقه  فهم صحیح از این قاعده پرتکرار در کتب اصولی برای مدرسین و دانش پژوهان فقه و اصول  ،به همین جهت

بسیار سودمند است و در صورت بی تفاوتی نسبت به تدقیق و تحلیل این مسئله دستخوش خطا در فرآیند استنباط  

اما با توجه به اینکه این قاعده در کلمات اصولیون به صورت مستقل   ،یا تطبیقات ناصواب برای این قاعده میشوند

از اینرو برآن شدیم   ،یقی پیرامون آن انجام نگرفته استمطرح نشده است و از مسائل بدیع و نوپیدایی است که تحق 

. باره قاعده مقتضی و مانع بنگاریمر که تحقیقی د  

ابیم که تنقیح قاعده مقتضی و مانع ریشه در کلمات شیخ هادی  ی با امعان نظر و فحص در کلمات اصولیون در می

ج    – 66، ص 2ج  ،1320)تهرانی، به این قاعده تمسک میکند  مکرراًالعلماء  ۀیشان در کتاب محج طهرانی دارد؛ ا

)بهبهانی،  . قرار گرفتپیگیری مورد  علی بهبهانی  رد ایشان سیدو بعد از ایشان این بحث توسط شاگ ( 92، ص 2

1405 ،1 ،6 )  

که تحلیل های   ی است که نتیجه آن در فرآیند استنباط قرار میگیرد و به میزانیباحثبانظر به اینکه این قاعده از م

استنباط او نیز دقیق تر میباشد و نیز دانش پژوهان هر علم بایستی با نظریات   ، مجتهد از این مسئله دقیق تر باشد



ه به  بررسی  توجّ استوانه های آن علم آشنا باشند تا بتوانند موارد ابتکاری آنان را جمع آوری کنند و همچنین با

تحقیق حاضر اهمیتی روشن و آشکار دارد.  ،شده استتطبیقاتی که برای این مسئله ادعا   

ماهیت شناسی   -1  

معنای لغوی »مقتضی«  -1-1  

)فراهیدی،   . را به معنای حکم کردن گرفته اند «قضی» واژه »مقتضی« از ریشه »قضی« گرفته شده است؛ برخی 

( در 169، 9، 1421)ازهری،  . و تمام شدن آن گرفته اند چیزی( و برخی آنرا به معنای انقطاع 185، 5، 1409

چرا که در حکم کردن نیز نوعی تمام   ؛ل به معنای دوم استبازگشت معنای اوّ  :تحلیل دو معنای مذکور میتوان گفت

ل معنای  ه معنای دوم معنای صحیح است و معنای اوّ در نتیج  ؛شدن رخ میدهد و آن تمام شدن مخاصمه است

بلکه یکی از مصادیق آن میباشد. ،نیست آنجداگانه ای برای   

« به  بکراً زیدٌ کتدّإ»  :مانند ، طلب است  ،یکی از معانی باب افتعال ؛»اقتضاء« مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال میباشد

برخی معنای این واژه را به معنای مطالبه کردن    ،همین لحاظمعنای زید از بکر درخواست کرد که کوشش کند؛ به  

( و برخی دیگر  675،  1412اقتضاء دین یعنی مطالبه کردن پرداخت دین )راغب اصفهانی ،  :گرفته اند و گفته اند

،  1414)فیومی،  .یعنی امر دلالت بر وجوب دارد «اقتضی الامر الوجوب» مثلاً: نیز به معنای دلالت کردن گرفته اند، 

( دلالت  نیز نوعی مطالبه کردن میباشد. 507  

ر  ثّؤثر خود دو صورت دارد: مؤالبته م .ر و دلیل استثّؤم  ،»مقتضی« اسم فاعل »اقتضی« میباشد که معنای عرفی آن

ر اثباتی.  ثّؤثبوتی و م  

امری دلالت بر امر دیگری  ر اثباتی به این معناست که ثّؤر ثبوتی حرارت است و مثّ ؤمانند آتش که م ،ر ثبوتیثّؤم

ت به معلول  گاهی از علّ ، ثر دیگر باشد؛ به عبارت دیگر در مقام اثباتؤر از یک مثّأخودش مت  نماید، هرچند ثبوتاً 

  .ت و گاهی از وجود یکی از متلازمین به وجود متلازم دیگر رسیم و گاهی از معلول به علّ می

ر نیز نوعی مطالبه کردن از سوی  ثّؤاین است که در م ، نای لغوی اش وجه ارتباط معنای عرفی متبادر به ذهن با مع 

ت، وجود معلول را مطالبه میکند.  بدین گونه که تمام بودن علّ  ،ت رخ میدهدعلّ  

: مصادیق »مقتضی« -1-2  

واژه »مقتضی« در منابع فقهی اصولی در معنای عرفی اش بسیار استعمال شده است و به اعتبار اثرش یکی از سه  

 مصداق ذیل را در بردارد: 

   :الف( اقتضای اثر تکوینی



شود؛   ت تامه است که از آن به سبب نیز تعبیر میل جزئی از اجزاء سه گانه علّ مقتضی طبق مصداق اوّ   

ت تامه عبارت اند از: اجزاء سه گانه علّ  

شود.  ونده میآتش که سوزش از آن ترا :مانند ،مقتضی: چیزی است که معلول از آن بوجود می آید -1  

تماس داشتن آتش با هیزم.  :مانند ،ثر باشدؤشرط: چیزی است که در فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل م  -2  

)نائینی،   .مرطوب نبودن هیزم :مانند ،ثیر مقتضی بشودأعدم مانع: عبارت است از اینکه چیزی نباشد که مانع از ت -3

(315، ص 4، ج1376  

  :ب( اثر شرعی

مقتضی همان موضوع دلیل است و قیودی که   ،شرعی ای که دربردارنده حکمی است، بر اساس جعل شارعدر گزاره 

شروط تکلیف نام دارند و نیز از قید های عدمی به عنوان مانع یاد میشود؛ در این    ،در باب تکلیف معتبر هستند

ه از دلیل استظهار میشود رجوع  باشند و برای تشخیص آن باید به آنچه ک مقتضی و مانع هردو شرعی می ،صورت

 کرد.

در گزاره »اوفوا بالعقود« شارع عقد را مقتضی ترتیب اثر شرعی دانسته است و بالتبع موضوع وجوب وفا نیز   مثلاً

)همان( عقد میباشد؛ البته موقوفه بودن مانع از این ترتیب اثر است.  

   :ملاکات (ج

چرا که بر اساس مبنای تبعیت احکام   ؛مصادیق مقتضی دانسته اند برخی ملاکات یا همان مصالح و مفاسد را یکی از

  ،دن الزام برس در نتیجه اگر آن مصالح به حدّ  ؛باشند  مقتضی تشریع حکم شرعی می  ،ملاکات ،از مصالح و مفاسد

الزام   و نیز اگر مفسده به حدّ  هستند مقتضی جعل استحباب   ،دن غیرالزام باش حدّ درمقتضی جعل وجوب است و اگر 

  خص است.معنی الأالمقتضی جعل کراهت و اباحه ب ،غیر الزام باشد حدّ درمقتضی جعل حرمت است و اگر  ،برسد

 )همان( 

  ،به این صورت که مصداق سابق ، فرق مصداق قبلی »مقتضی« با این مصداق در مراتب حکم است ، شایان ذکر است

ن مصداق ناظر به مقام ملاکات و درک مصلحت و مفسده. ناظر به مقام جعل است و ای  

   :مانعمعنای لغوی  -1-3

  .واژه »مانع« اسم فاعل از ریشه »منع« میباشد. برخی معنای منع را حائل شدن بین انسان و اراده اش دانسته اند

)ابن   .منع خلاف اعطاء میباشد :ش معنا کرده اند و گفته اند( برخی دیگر نیز آنرا به ضد163ّ، 2، 1409)فراهیدی،

اصل واحد در ماده    :( برخی دیگر منع را به یک معنای وجودی بازگردانده اند و گفته اند278،  5، 1404فارس، 



ر شود یا ایجاد چیزی است که جریان یک عمل  ایجاد چیزی است که فاعل قادر بر فعلی در انجام آن متعذّ ،ی منع

(196، 11، 1430)مصطفوی،  .به واسطه ی آن متوقف شود  

فی استطاعت مالی پیدا کرده و حج بر او واجب  مکلّ  :سومین معنا را در قالب یک مثال اینگونه میتوان تبیین کرد 

در این مثال شخصی که قادر    ؛شود  اموال خود را تضییع کند؛ به همین خاطر وجوب از او سلب می ولی  ،شده است

فرض را میتوان مطرح کرد که رودی که خود جریان   مانع را ایجاد کرد یا برای بخش دوم، این ،بودبر انجام فعل  

ی ایجاد کرد که مانع از استدامه آن بشود. دارد برای آن سدّ  

تواند فردی   میتوان استظهار کرد که مانع هم می ،به هر صورت با نظر به معانی ای که برای واژه »منع« ذکر شده 

اند مانع به نسبت به فعل خود شخص باشد یا فعل غیر  عدمی باشد و هم میتواند فردی وجودی باشد و همچنین میتو

 باشد و نیز میتواند مانع از وقوع یک فعل باشد یا مانع از جریان یک فعل. 

نمی باشد.  قسمتنیازی به تکرار آن در این   ،مصادیق مانع در قبال مقتضی گذشتکه از آنجا   

: تعریف قاعده مقتضی و مانع -1-4  

»ترتیب آثار وجود معلول در صورت یقین به   :این گونه تعریف کرده اند عده آن رابرخی در مقام تعریف این قا 

،  1428.« )صنقور،  تاء مانع ] و احتمال وجود آن [ به عنوان جزء دیگر علّفوجود مقتضی و همچنین عدم احراز انت

2  ،526  ) 

وجود معلول محرز است و گاهی  فرض وجود معلول سه صورت دارد: گاهی وجود معلول محرز است، گاهی عدم 

 وجود معلول مشکوک است. 

 ل بدیهی است که در جایی معقول میباشد که هم مقتضی محرز باشد و هم عدم مانع.  صورت اوّ 

 صورت است:   چهار صورت دوم دارای 

  دو  علم اجمالی به خللی در یکی از آنباشد. ج( یقین به وجود مانع . ب( یقین به عدم وجود مقتضی استالف( 

   یقین به عدم مقتضی و وجود مانع باشد.باشد. د( 

 صورت سوم نیز فروضی دارد: 

  یصورت  :مانند ،الف( مقتضی معلوم باشد و مانع مشکوک: بحث از قاعده مقتضی و مانع در این فرض مطرح میشود

مرطوب شدن آن مشکوک   یعنیاما وجود مانع  ،محرز باشد کبریت زدن  یعنی ،یوجود مقتض ، احتراق ند یکه در فرآ

 .شود یهمان احتراق م  ای )معلول( حکم به وجود مقتضا ،هنگام نیدر ا ،باشد

 باشد. معلوم   ،مقتضی مشکوک است و عدم مانع (ب



   .دن مشکوک باشهم وجود مقتضی و وجود مانع،  ج(

   :قاعده مقتضی و مانع قاعده فقهی یا مسئله اصولی - 5-1

بدون در نظر  ولی  ،اصلی طرح قاعده مقتضی و مانع پیرامون مباحث استصحاب در علم اصول فقه میباشدموطن 

بایستی شاخصه های مطرح شده در رابطه با معیارهای تمایز قاعده فقهی از مسئله اصولی بررسی   ،گرفتن این مطلب

 شود که قاعده مزبور جزء کدام یک میباشد. 

چهار نظریه در رابطه معیار تمایز   ،این است که در مجموع ،فقه و اصول اصطیاد میشودآنچه که از کلمات دانشمدان 

مسئله اصولی از قاعده فقهی طرح شده است؛ البته نقد های اساسی به این معیار ها شده است که مطرح کردن آن از  

 رسالت این نوشتار خارج است.

قاعده فقهی یک   ولی ،اب، سنت، عقل و اجماع( بحث میکندل: مسئله اصولی از حالات ادله ی اربعه )کت نظریه اوّ

 (  18 ص ، 3 ج  ،1428)انصاری،   .اربعه ندارد نسبت به احوال ادله نظریقاعده ای مستفاد از سنت و 

چرا که این قاعده بحثی پیرامون احوال ادله ی   ؛یک قاعده ی فقهی است قاعده مزبور ذاتاً ،لبر اساس اندیشه اوّ 

 .است تبلکه قاعده ای مستقاد از سنّ  ، چهار گانه ندارد

در استفاده ی    بهره ای ،داختصاص به مجتهد دارد و برای مقلّ ،آن است که به کار گیری آن ،نظریه دوم: مسئله اصولی

 )همان(   .ک استد مشتر استعمال قاعده فقهی میان مجتهد و مقلّ  ولی ،آن نیست

  بالتبع قاعده  ،ه به اینکه اجراء قاعده مقتضی و مانع در شبهات حکمیه اختصاص به مجتهد داردطبق این نظریه با توجّ

اگرچه در   از مسائل اصولی شمرده میشود و خارج از حیطه ی قواعد فقهیه میباشد مقتضی و مانع در شبهات حکمیه

 .شبهات موضوعیه امر به عکس است

   .در فرآیند رسیدن به حکم از باب استنباط مطرح میشود _ 1  :نظریه سوم: در مسئله اصولی دو امر معتبر است

بر خلاف قاعده فقهی   ،مسئله اصولی به طور مستقل و بدون انضمام مسئله دیگر در فرآیند استنباط واقع میشود _ 2

انطباق طرح میشود و در مرحله دوم با انضمام مسئله   ل از بابزیرا در مرحله اوّ ؛که هر دو عنصر در آن مفقود است

 (  11،  1ه ق،   1422)موسوی خویی،  .دیگر 

چرا که در صورت اثبات حجیت آن، هردو   ؛مسئله اصولی است ،بر اساس این ملاک، قاعده مقتضی و مانع

 خصوصیت یک مسئله اصولی را دارد. 

فقه جریان داشته باشد بر خلاف قاعده فقهی که هر یک  نظریه چهارم: مسئله اصولی آن است که در تمام ابواب 

 (  26ص ،  1ه ق، ج   1417)صدر،   .مشخص دارند اختصاص به بابی



زیرا جریان آن مختص به باب فقهی   ؛از مسائل اصولی شمرده میشود  مقتضی و مانع بر پایه این ملاک نیز قاعده

 است.نیت جریان در تمام ابواب فقهی را دارأبلکه ش  نیست،معینی 

   :فرق قاعده »مقتضی و مانع« با »استصحاب« -1-6

  ،اما از جهت محل جریان  وجود ندارد،هرچند از حیث ماهوی جامعی بین قاعده »مقتضی و مانع« و »استصحاب«  

نسبت این دو قاعده عام و خاص من وجه میباشد؛ از همین رو نسبت سنجی قاعده مقتضی و مانع با استصحاب را  

 در دو مقام باید پیگیری نماییم: 

در رابطه تفاوت جوهری این دوقاعده، سه جهت فرق را میتوان بیان کرد:  :مقام اول  

چرا که مستلزم   ؛محال است ، ن و شک در محل واحدالف( تفاوت متعلق یقین و شک: بدیهی است که اجتماع یقی 

از این رو اجتماع یقین و شک در موارد جریان این دو قاعده بایستی به لحاظ خاصی متفاوت باشد تا   ؛تناقض است

 به محذور مزبور منجر نشود. 

لت زید هرچند  در استصحاب عدا  اما به لحاظ زمان متغایرند؛ مثلاً ،متعلق یقین و شک در استصحاب یکی هستند

به عدالت زید در روز   ،متعلق یقین  ، مثلاًاما زمان متیقن غیر از زمان مشکوک است است، متعلق یقین و شک یکی 

بر خلاف قاعده مقتضی و مانع که متعلق یقین و شک غیر از    ،عدالت زید در روز شنبه ، جمعه است و متعلق شک

وجود    ،است و متعلق شک کبریت زدنمانند ، وجود مقتضی  ،ق یقینمتعل ،در فرآیند احتراق  :مثلاً ؛یکدیگر میباشند

.مرطوب بودن چوب، مانند مانع  

و   متغایر بر خلاف قاعده مقتضی و مانع که ذاتاً یکی هستند و صفتاً یقین و شک در استصحاب ذاتاً ،به عبارت دیگر  

متغایر میباشند.  صفتاً   

   ،بقاء همان چیزی است که در زمان سابق متقین بوده  ،حکم میکند: آنچه که استصحاب به آن حکمب( تفاوت در 

بر خلاف قاعده    ،برون داد استصحاب عدالت زید در روز شنبه، بقاء همان عدالت متیقن در روز جمعه است مثلاً

ود  در مواردی که وج مثلاً ،»مقتضی و مانع« که حکم به وجود مقتضا میکند که وجودی غیر از مقتضی و مانع دارد

وجود مقتضا میباشد که غیر از دو   ، برون داد قاعده مقتضی و مانع  ،مقتضی محرز است و نیز وجود مانع مشکوک

 ضلع قاعده میباشد. 

  بر خلاف قاعده مقتضی و مانع که برایند آن لزوماً  ،حکم به بقاء وجود سابق است ،رسالت استصحاب در تمام موارد

حالت   ،مانند جایی که مقتضی ، به این صورت که در بعضی موارد  ،است عمّأبلکه از این جهت  ، حکم به بقاء نیست

. نماید می (مقتضا)حکم به حدوث معلول  ،دیگر موارد حکم به بقاء میکند و در بعضی  ،داشته باشد هسابق  



غلبه موجود بودن وجود سابق   ،: مناط حجیت در استصحاب در صورتی که اماره باشد( تفاوت در مناط حجیتج

اگر مناط حجیت آن بر خلاف قاعده مقتضی و مانع که  ،است و در صورتی که اصل عملی باشد تعبد به بقاء است

د به عدم مانع است. تعبّ  ،مانع است و اگر اصل عملی باشد عدمغلبه  ،اماره باشد  

  :دارد جهت جرا میباشد که خود این مطلب دونسبت سنجی قاعده مقتضی و مانع با استصحاب از جهت م  ، مقام دوم

بررسی قاعده مقتضی و مانع با    :ت دومجه و بررسی قاعده مقتضی و مانع با استصحاب به طور کلان  :لاوّ جهت

 استصحاب عدم مانع به طور خاص که در ادامه بدان میپردازیم.

نسبت سنجی به طور کلان: رابطه دو قاعده مزبور عموم و خصوص من وجه میباشد.   :لاوّ هتج  

مانع   عارض شدنشک در   م و که مشکوک هم حالت سابقه داشته باشد و هم وجودش مسلّ  یدر صورتماده اجتماع: 

.باشندیمجرا م یهردو قاعده دارا ،باشد  

:افتراقهای ماده    

و مانع   ی مقتض یقاعده  ولی ،شود یجار استصحاب  ممکن است  ، مشکوک باشد امریی که مقتض ییالف( در جا

.است یم بودن مقتضمسلّ ،از ارکان قاعده مزبور یکی رایز ؛ندارد  انیجر    

  ؛استصحاب مجرا ندارد ولی ،و مانع مجرا دارد یمقتض یقاعده   ،ندارد یحالت سابقه ا  ،که مشکوک یدر صورت (ب

. است که در فرض مذکور مفقود است نهقّیمت ی وجود حالت سابقه  ، از ارکان اصل استصحاب یکیکه  چرا  

: نسبت سنجی قاعده مقتضی و مانع با استصحاب عدم مانع از جهت مجرا  :دوم جهت  

طرح این بحث در اینجا پاسخ دادن به این پرسش است که با وجود اصل عدم مانع، نیازی از بحث پیرامون  هدف از  

 قاعده مقتضی و مانع نمی باشد.

استصحاب عدم   ،زیرا در سه فرض ؛اردقاعده مقتضی و مانع عمومیت د ؛رابطه این دو، عام و خاص مطلق میباشد

 مانع جاری نیست:  

موارد توارد   - 3 .نداردمتیقّن صورتی که مانع حالت سابقه   -2 .صورتی که مانع حالت سابقه ی وجودی دارد -1

. در مانع حالتین  

حالت سابقه ی  ،که مانع است  در یک مورد است که استصحاب عدم مانع نیز جاری میشود، و آن هم در جایی  تنها

 عدمی داشته باشد. 



در    :مثلاً ،در بسیاری از مواردی که استصحاب عدم مانع جریان دارد، منجر به اصل مثبت میشود ، شایان ذکر است

سوخت فلان اثر را دارد؛ البته  چوب اگر  :بلکه فرموده ، میسوزد نباشداگر خیس چوب  :مولا نفرموده ،مورد احتراق

ص جاری شود. مانند جایی که استصحاب عدم مخصّ ،اثر شرعی دارد ، در مواردی نیز استصحاب عدم مانع  

: بررسی ادله حجیت قاعده مقتضی و مانع -2  

:اقوال در مسئله -1-2  

دیدگاه های مطرح شده   ،شایسته است  ،عا شده استعده ادّه ای که در رابطه با حجیت این قاقبل از بررسی ادلّ

حجیت و عدم حجیت آنرا بیان کنیم.  پیرامون  

ی در رابطه با حجیت قاعده »مقتضی و مانع« سه اندیشه وجود دارد:  به طور کلّ  

بر حجیت »قاعده مقتضی و مانع« وجود   یالف( اندیشه انکار: برخی از دانشمدان اصول فقه قائل هستند که هیچ دلیل

(؛  25سیستانی،  -  452، ص 2ق، ج  1415 ،)انصارینه از باب بناء عقلاء و نه از روایات.  ،ندارد  

هرانی،  ط)هادی   شده اند.قائل به حجیت این قاعده  شیخ هادی طهرانی :مانند ،بعضی از اصولی هاب( اندیشه اثبات: 

بلکه بازگشت تمام کبریات   ،به حجیت این قاعده هستند نه تنها قائل برخی دیگر، و  (66، ص 2ج  ش، 1320

(6، 1، 1405)بهبهانی،  اصولی را به این قاعده میدانند.  

  :مانند ،قینبرخی از محقّ ،نسبت به وجود سیره ی عقلاء در عمل به مقتضی و عدم اعتناء به مانع ج( اندیشه تفصیل:  

را درپیش گرفته و قائل هستند که عقلاء زمانی که شک در عنوان ثانوی داشته باشند به   آیت الله زنجانی راه میانه

)شبیری زنجانی، ج   که توضیح بیشتر آن در بررسی بناء عقلاء بر این قاعده خواهد آمد.  کند این قاعده تمسک می

 (22، ص 2

: ه حجیت قاعده مقتضی و مانعادلّ -2-2  

:عقلاءحکم عقل و بناء   -1-2-2  

  معتقد است کهل برای حجیت قاعده را دلیل عقلی میداند که بناء عقلاء از آن کاشف است و ق بهبهانی دلیل اوّمحقّ

اعتبار این قاعده به حکم عقل ثابت است یعنی جهت واقعیه ای است که عقل آنرا درک میکند؛ این مطلب از بناء  

)بهبهانی،   .قلاء بر امری فقط به جهت عقلاء بودن آن ها استزیرا بناء ع ؛عقلاء در همه ی ابواب آشکار میشود 

( 13، 1ه ق،  1405  



چرا که در مواردی که این قاعده   ؛می داند تقدیم و ترجح ذاتی علم بر جهل بر بناء عقلاء این مطلب را  وجه  ایشان 

س همان ترجح ذاتی  در این صورت بر اسا  ،در حالی که وجود مانع محتمل است ،معلوم است مقتضی ،جریان دارد

( 19،  1)همان ،  .علم بر جهل عقلاء اعتنایی به جهل نمیکنند  

 نقد و بررسی:  

 استدلال ایشان بایستی از دو جهت صغروی و کبروی مورد بررسی قرار بگیرد. 

بناء عقلایی وجود دارد یا خیر؟  چنین  این است که بررسی شود آیا  ،بررسی صغروی: مراد از جهت صغروی  

عاء،  یعنی اجراء »قاعده مقتضی و مانع« در تمام موارد، این ادّ ،سک به بناء عقلاء به نحو موجبه کلیه باشداگر تم

د: مانند این موار، عقلاء این قاعده را جاری نمیدانند ، چرا که در بسیاری از موارد ؛عایی ناتمام است ادّ  

لا علاجی داشت به نحوی که اگر معالجه نکند فوت میکند، در این مثال با وجود   اگر شخصی بیماریل: مورد اوّ 

پس او مرده   ، مانع مفقود و  آیا عقلاء ملتزم میشوند که مقتضی موجود ،اینکه ارکان قاعده مقتضی و مانع تمام است

 است؟!  

برخورد  ه تیر به آن شخص احتمال می دهیم که حائلی بود ک پرتاب شده است و تیری به سمت شخصیمورد دوم: 

این شخص  و حکم میکنند مقتضا وجود به   ،آیا عقلاء بر این اساس ولی ، در اینجا نیز ارکان قاعده تمام است ،نکند

؟!  می دانندقصاص  را محکوم بهمرده و پرتاب کننده را   

و قائل  وجود چنین سیره ای را انکار کرده اند   ،آیت الله مروّج مانند آیت الله سیستانی ،قیناز این رو برخی از محقّ

بی تا،   )سیستانی،  .ی ادعا شده شاهدی نیست و دلیلی نیز برای حجیت این قاعده وجود ندارد برای سیرهشده اند که  

 (  133  ص،7  جه ق، 1415جزایری مروج،   ؛25،  1ج

 : میکندبناء عقلاء را انکار  فراگیریهمچنین آیت الله زنجانی در ضمن یک مثال 

ر از این دو شک داشته  م و متأخّاگر اطاقى در ساعاتى از اول شب تاریک بوده و در ساعاتى روشن و ما در متقدّ

گردد، آیا به صرف  باشیم، و تاریکى هم از امورى است که مقتضى استمرار آن وجود دارد و تنها با رافع بر طرف مى

  ص، 2 بی تا،ج)شبیری زنجانی، .توان حکم به تاریک بودن اطاق کرد؟ قطعاً چنین نیستمى  ،احتمال وجود مقتضى

21 ) 

ا بر فرض پذیرش وجود  امّ ،انکار کرده اند امام خمینی نیز هرچند وجود سیره را مطلقاً :مانند ،برخی از اصولیون

)امام   .که شک در مانعیت موجود باشدنه در صورتی  ،سیره، سیره را در جایی میدانند که شک در وجود مانع باشد 

 ( 197ق، ص  1422خمینی، 



ظن نوعی بر عدم مانع   ،این باشد که در موارد شک در وجود مانع  ، شاید وجه تفصیلی که امام خمینی مطرح میکند

 بر خلاف موردی که شک در مانعیت موجود باشد که چنین ظن نوعی وجود ندارد.   ،است

سومی در مقابل اندیشه انکار و اثبات مطرح است که سیره را به نحو موجبه جزئیه    دیدگاه  ،نسبت به وجود سیره

 میپذیرد و در وجود آن بین موارد تفصیل میدهد. 

که ملاک ذاتى حرمت وجود داشته باشد و شک   ددان قاعده مقتضى و مانع را در جایى جارى مى آیت الله زنجانی 

؟ مثلاً غیبت ذاتاً حرام است  اى در کار است که فعلیت این ملاک را از بین ببرد یا نه ثانویهن نواداشته باشیم که آیا ع

شک در حدوث اضطرار، مجوّز غیبت نیست و در این گونه موارد بناى عقلا بر   .گرددو در موارد اضطرار جایز مى 

ملاک ذاتى جلوگیرى کند، در این موارد  عمل به مقتضى است و باید عنوان ثانوى احراز گردد تا از به فعلیت رسیدن 

 ( 22، ص 2ج  بی تا،. )شبیری زنجانی،کبروی درست است  از جهت قاعده مقتضى و مانع  

عایی  وجود سیره بر جریان قاعده مقتضی و مانع به نحو موجبه کلیه ادّ یبر اساس آنچه بیان شد واضح میشود ادعا

 این صورت وجود ندارد. این است که چنین سیره ای به  ،ناتمام است و حقّ

 بررسی کبروی: مراد از جهت کبروی بررسی حجیت سیره ی ادعا شده بر جریان قاعده مقتضی و مانع میباشد.  

بدین جهت سیره عقلا   ؛شکل گیری آن  أسلوک عملی عقلا است فارغ از منش ،در حجیت سیره عقلا آنچه مهم است

ت حجیت سیره عقلا منحصر در  چرا که اگر علّ ؛ت استهرچند ناشی از عادت ها و سلایق آنان نیز باشد حجّ 

دیگر بحث از این مطلب که بناء عقلاء نیاز به امضاء    ،استآنها صورتی باشد سلوک خارجی ناشی از عقلا بودن 

اشی از عقلا بودن باشد کاشف از حکم عقل میباشد؛ بنابر این آنچه که  چرا که اتفاق بر امری که ن ؛بود لغو می ،دارد

جهت که عقلا هستند بر به کارگیری قاعده مقتضی و    مبنی بر وجود سیره عقلا از آن _ ق بهبهانی بیان کردند محقّ

 نا تمام است.  _ مانع 

ی تبیین شد که وجود چنین سیره ای   علاوه بر اینکه اگر بپذیریم کبرای کلام ایشان صحیح است، در مناقشه ی صغرو

 ل میباشد. مّأبه نحوی که ادعا شد در تمام موارد، محل ت 

  :صحیحه اولی زراره -2-2-2

خوابد، آیا یک چرت و  که وضو دارد، مى عرض کردم: شخصى درحالى   (علیه السلام)در محضر امام  گوید:زراره مى

ولى قلب و گوش    ،خوابدمى بگیرد؟ حضرت فرمود: اى زرارة! گاهى چشم شود که دوباره وضو  دو چرت موجب مى 

 شود.  خوابد، پس هرگاه چشم و گوش هر دو خوابیدند، وضوء واجب مى نمى



حضرت فرمود:   شود؟[عرض کردم: اگر در کنار او چیزى حرکت کند و او متوجه نشود؟ ]آیا وضوء دوباره واجب مى

که دلیل روشنى بر تحقق خواب وجود ندارد، او همچنان در  یعنى تا وقتى  ،ابیده استخیر، مگر اینکه یقین کند که خو

تواند، یقین قبلى را نقض  آرى یقین بعدى مى .شودحال یقین به وضو است و هرگز یقین بوسیله شک، نقض نمى

 ( 8، ص 1ق، ج   1407)طوسی، .« کند

 ی تقسیم میشوند:  ه اولی به دو دسته ی کلّاصولیون در مواجهه با استدلال به صحیح ، شایان ذکر است

  .ظهور در حجیت استصحاب دارد  ، صحیحهاین  اصحاب استصحاب قائل هستند که دسته اوّل: 

 ظهور در حجیت قاعده مزبور دارد.    ،صحیحهکه این  اصحاب قاعده ی مقتضی و مانع نظرشان این است دسته دوم: 

نسبت به این روایت سه احتمال داده میشود: مراد از روایت  ، لاختلاف هم در این مطلب است که در نگاه اوّ أمنش

 قاعده یقین باشد یا استصحاب یا قاعده مقتضی و مانع. 

در حالی که در این   ،ن استمتیقّزیرا در قاعده یقین، زوال یقین در ظرف و زمان خود  ؛ل مردود استاحتمال اوّ  

علاوه بر اینکه ظاهر   ،بلکه شک از ناحیه خواب است   ،یقین به وضو در ظرف خودش از بین نرفته است ،روایت

در حالی که در شک   ،این است که یقین بالفعل موجود است ،بالشک« ی در ذیل روایت »لاتنقض الیقین ابداًکبرای کلّ

 ساری، یقین بالفعل موجود نیست.

استظهارشان از دو فقره ای که به منزله ی صغری و کبری   ،حاب استصحاباص  ،اما نسبت به احتمال دوم و سوم

اصحاب   ،( حجیت استصحاب است و در مقابلبالشکّ ه على یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبداً فإنّمیباشد )

 استظهارشان از این دو فقره مزبور حجیت قاعده مقتضی و مانع است.  ،قاعده مقتضی و مانع

 تقریب استدلال به روایت:  

 :  را باید طی کردبرای استدلال به این روایت دو مرحله 

 دات ظهور روایت در حجیت استصحاب. بیان مبعّ -2 .بات ظهور روایت در حجیت قاعده مقتضی و مانعبیان مقرّ -1

 ظهور در حجیت قاعده مزبور داشته باشد:   ،ب میتوان ذکر کرد که روایت ل، دو مقرّاوّاما نسبت به مرحله 

   :ل: واژه »نقض«ب اوّمقرّ

آنچه از واژه »نقض« استظهار میشود این است، زمانی نقض صدق میکند که مقتضی محرز باشد و گرنه در صورتی  

 که یقینی وجود ندارد تا نقض یقین صدق کند.  چرا ؛استمقام از قبیل سالبه به انتفاء موضوع   ،که مقتضی محرز نباشد

به قرینه مورد، فرضی است که علم به حدوث حالت سابقه وجود داشته    ،ن از روایاتقّیقدر مت :حال اگر گفته شود

  ، نظر نبوده است ورداین علم به حدوث حالت سابقه م ، باشد؛ اینگونه جواب داده میشود که در پاره ای از روایات



رای یقین از آن جهت  این است که ب ،زیرا مستفاد از روایات ؛دن د و اباء از تقیید دارن علاوه بر آنکه روایات، اطلاق دار

 (  21، ص 1ق، ج  1405ابرام و استحکامی است که فقط بواسطه یقین نقض میشود. )بهبهانی،  ، که یقین است

 نقد:  

زیرا صدق »نقض« نسبت به قاعده مقتضی و مانع،   ؛ نوعی مصادره به مطلوب رخ داده است ، در این استدلال -1

ق یقین در  زیرا احتمال دارد متعلّ ؛ وارد میدان احتجاج شده استاما مستدل با پیش فرض صدق آن   ،خشت اول است

در این صورت روایت صلاحیت استدلال به حجیت قاعده مقتضی و   ؛ نه یقین به مقتضی  ،اینجا یقین به مقتضا باشد

 مانع را ندارد. 

  ؛ت که شاهدی ندارد عایی اسعلم به حدوث حالت سابقه وجود ندارد، ادّ  ،این مطلب که در بعضی روایات یعاادّ -2

 است.  موجودحالت سابقه ی وجودی یا عدمی   ،زیرا در همه ی روایات مقام

دال بر کدام    ر فرضی که مفاد کلام مشخص نیست کهد ولی ، داشمورد خصوصیت ندارد که اطلاق ثابت ب  هنگامی -3

، مانند صورتی که مولا بگوید » جئنی بعین « و مراد او   قاعده است کلام مجمل میشود و نمیتوان اطلاق گیری کرد

از » عین « مشخص نباشد ، در این هنگام نمیتوان از » عین « اطلاق گرفت ، اما در صورتی که مراد واضح باشد ،  

 اء « ، مقتضی اطلاق گیری وجود دارد . مانند موردی که مولا بگوید » اکرم العلم

 

   :ب دوم: تطبیق حضرت بر مقتضی و مانعمقرّ

یقین را بر یقین به وضو و   ،زیرا حضرت ؛ ظهور در بیان قاعده مقتضی و مانع دارد « ه نام نّأی یستیقن لا حتّ»فقره 

نوم نیز شک در وجود مانع  تطبیق کردند؛ یقین به وضو مقتضی است برای طهارت و شک در  بر شک در نوم شک را  

 که یعنی وضو واجب نیست تا زمانی که یقین به مانع باشد.   است و این تطبیقی است برای قاعده مقتضی و مانع،

تعبد به اثر مقتضی را از بین میبرد، در غیر این    ،این است که یقین به مانع  ،در نتیجه معلوم میشود، نقطه مرکزی بحث

   .« ه زال وضوئه ای طهارتهنّأی یستیقن لا حتّ» :با استصحاب بود حضرت بایست میفرمودال در رابطه ؤصورت اگر س

   (33، ص  1)سیستانی، ج  

 نقد:  

وحدت    ،آنچه که از این روایت استظهار میشود ولی ،پایه ی استدلال در این وجه، تعدد متعلق یقین و شک میباشد

  «یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبدا بالشک و لکن ینقضه بیقین آخر ه على فإنّ»همانطور که فقره  ،متعلق میباشد

 ظهور در این مطلب دارد. 



وسیله شک در همان  ه یعنی یقین به یک چیز را ب ،واسطه شک نقض نکنه  ب این مطلب است که یقین را ،وجه ظهور

علاوه بر اینکه  وقتی حضرت   ،نع شودید تا منطبق بر قاعده مقتضی و ما آدی پیش نمی بنابر این تعدّ ؛ چیز نقض نکن

نه اینکه یقینی به امر  ، ل استیعنی یک یقینی باشد که مرتبط با یقین اوّ  «،ولکن ینقضه بیقین آخر » :فرماید می

 (380، ص 2ق، ج  1430)قوچانی،  دیگری حاصل شود. 

زیرا   ؛که یقین به مانع حاصل شودنه این  ،در نتیجه »یقین آخر« یعنی تا زمانی که یقین به ارتفاع وضوء پیدا بشود

 ل ندارد و تفاوت در جهت دارند.  ارتباطی به یقین اوّ  ،یقین به مانع ،همانطور که بیان شد
 ا نسبت به مرحله دوم نیز میتوان دو مبعد برای ظهور روایت در حجیت استصحاب ذکر کرد: امّ

 :ل: وضو قابلیت ابقاء نداردد اوّمبعّ

وجودی دفعی و آنی دارد که برای آن بقاء تصور نمیشود تا بالتبع شک در بقاء   ،غسلات و مسحاتوضو به معنای 

از همین رو روایت نمیتواند ظهور در استصحاب داشته   ؛ که یکی از ارکان استصحاب است نسبت به آن صادق باشد 

 باشد. 

أ توجب  فقره اول ) :و مسحات میباشدظهور در این مطلب دارد که مراد از وضو، غسلات    ،دو فقره از این روایت

در این فقره وجه ظهور این است که در صورت نقض طهارت ، سبب آن بایستی  ( الخفقۀ و الخفقتان علیه الوضوء 

و   (اذا نامت العین و الاذن و القلب فقد وجب الوضوءو فقره دوم )حاصل شود که عبارت است از غسلات و مسحات  

ین است که در صورتی که چشم و گوش و قلب بخوابند آنچه که واجب میشود سبب  در این فقره نیز وجه ظهور ا

 ( 365، ص 2ق، ج  1422، یروانی )ا  .طهارت است نه خود آن 

 نقد:  

بی یعنی طهارت است  یعنی همان غسلات و مسحات و گاهی نیز به معنای مسبّ ،وضو گاهی به معنای سببی است -1

این   ،ه وجدانیشاست که وضوء به لحاظ اثرش )طهارت( حدوث و بقاء دارد و منبّمرتکز در اذهان متشرعه این 

وضوئی که گرفتم دفعی بود و تمام    :است که اگر از شخصی که وضوء گرفته پرسیده شود که آیا وضو دارد؟ نمیگوید

 بلکه پاسخش آری است.   ،شد

زیرا   ؛« میباشدوضوء  یو هو عل  نامیالرجل قره » در این صحیحه قرینه داریم که مراد از وضو معنای دوم است و آن ف

علاوه بر  ،پس مراد از آن طهارت است ،معقول نیست که شخصی در هنگام خواب مشغول غسلات و مسحات باشد

بدین جهت نیز بایستی مراد از وضوء معنای    ،آن که گذشت صحیحه اولی ظهور در وحدت متعلق یقین و شک دارد

 شود . ر نمیزیرا آن معنای سببی وضو آنی و دفعی است و بقاء نسبت به آن تصوّ ؛بی اش باشدمسبّ



اژه »نقض« به وضو نسبت داده شده است  در بعضی از روایات و  ولی ،م وضو یک معنا داردیبر فرض که بپذیر  -2

که کاشف از این است که وضو به اعتبار اثرش نوعی بقاء اعتباری دارد که نیاز به ناقض دارد؛ بدین جهت گفتار  

 که در صحیحه اولی به لحاظ اثرش میتوان بقاء را تصور کرد.     چرا ؛مستدل پیرامون وجود دفعی وضو ناتمام است

ظهور دو فقره در معنای سببی وضوء نیز هرچند  کرده اند که ادعاء   وب سومی در مقام داده اند جوا ،برخی از بزرگان

ضرری به آنچه بیان شد نمیزند و سرّش در این است که بایستی بین مقام افتاء و تعلیم تفکیک   ، ولیصحیح است

  انیدر مقام ب و   است  هیفعل فه یه وظدر مقام افتاء بحضرت   ،شود. در صدر روایت که دو فقره ی مذکور بیان شده است

در ذیل   ولی ،دیگو یرا به او م جهی کند، بلکه نت انی را ب  هیشرع  اتیکبر   ودیحدود و ق   ،یمفت ستی لازم ن ه یفعل فهیوظ

و از اینرو وضو در کبری به   حضرت در مقام بیان تعلیم کبریات شرعی هستند و قیود آن نیز بیان شده است  ،روایت

 (  71، ص 1. )سیستانی، ج معنای مسببّی است

( گاهی در مقام  لیهم السلامل باشد؛ چرا که هرچند صحیح است که اهل بیت )ع مّأبه نظر میرسد که این جواب محل ت

زیرا در   ؛ تفکیک بین دو مقام در یک خطاب و یک روایت عرفی نمیباشد ، ولی گاهی در مقام تعلیمافتاء بوده اند و 

نه نگاهی   ، نظر عرف در یک خطاب نسبت به افتاء و تعلیم، قرینه سیاق به حد ظهور میرسد و نگاهی مجموعی دارد

 تفکیکی بدین صورت که یا تمام خطاب افتائی است یا تعلیمی.
   :تناسب با صناعت اصولید دوم: عدم مبعّ

بی اگر مراد حضرت از ذیل روایت، استصحاب بود، شایسته بود اصل عدم  بر اساس حکومت اصل سببی بر مسبّ

اصل  ق شده است یا نه؟ در صورتی که منشأ شک در وضو این است که خواب محقّکه   چرا ؛ خواب را بیان میکرد

مانند فرضی که شک در طهارت لباس شده باشد   ،رسد بی نمینوبت به اصل مسبّ ،سببی در مقام وجود داشته باشد

به جهت شک در اینکه آیا آبی که با آن شست و شو انجام شده طاهر بوده است یا خیر؟ در این صورت اصل  

 .می گردد  ممقدّ بیطهارت در ناحیه سبب جاری میشود و بر اصل مسبّ 

، ص  1سیستانی، ج وضوئه« در مقام بیان استصحاب نیست. )ه علی یقین من فإنّدر نتیجه، روشن میشود که فقره »

(  35، ص  6ق ، ج  1417؛ صدر ،  33  

 نقد:  

بی متخالف باشند؛ اصل سببی و  اصل سببی و مسبّ :بی دو فرض وجود دارد در بحث حکومت اصل سببی بر مسبّ

چرا  ؛ اصل نتیجه ی یکسانی دارندفرض دوم است که هردو  ،بی متوافق باشند، آنچه به صحیحه اولی ارتباط داردمسبّ

 ای واحدی دارند. دّ ؤکه اصل عدم نوم و اصل بقاء وضو م



دو اندیشه  در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببّی بی در فرض متوافق بودن، نسبت به حکومت اصل سببی بر مسبّ

 وجود دارد:  

،  ص آن( و ملخّ 37، ص   6ق ، ج   1417 صدر ،)  .یون قائل به این نظریه میباشندالف( اندیشه انکار: برخی از اصول 

هردو میتوانند جاری بشوند و وجهی برای تقدم وجود ندارد، بر   ،این است که در صورتی که دو اصل متوافق باشند

   .اساس این مبنا مبعد مذکور محلی ندارد

 ( 22ص  ،5ق، ج  1415یشه اثبات: اندیشه شیخ انصاری )انصاری، ب( اند

با تعبیری  میتوان اینگونه پاسخ داد که امام   ولی  ،قابلیت مطرح شدن را دارد ،د مذکوررچند مبعّبر اساس این دیدگاه ه

   ت دقیق به مستصحب نداشته است.رانتیجه ی استصحاب را بیان کرده است و نظعرفی 

بی بین بقاء طهارت و عدم نوم  جواب دیگری را نیز در مقام بیان کرده اند: رابطه ی سبب و مسبّ  ،برخی از بزرگان

م آن مطرح شود؛ زیرا یک دلیل شرعی وجود ندارد که مفاد آن، این باشد  یک رابطه ی شرعی نیست تا بحث از تقدّ

جریان   ،قعی دارند که در این صورتبلکه این دو مقوله تلازم وا  ،که »اگر نوم محقق نشد، پس طهارت باقی است«

 (  71، ص 1استصحاب عدم نوم مبتنی بر اصل مثبت میباشد. )سیستانی، ج 

ب شرعی وجود دارد و صرف تلازم واقعی نیست، شاهد آن نیز  چرا که بین این دو ترتّ ؛ ل میباشدمّأت این جواب محلّ

؟ حضرت فرمود:  پرسیدم« ةمعنای »اذا قمتم الی الصلا( درباره لیه السلامموثقه ابن بکیر میباشد: از امام صادق )ع

آیا خواب وضو را باطل میکند؟ فرمود: بله، در زمانی که خواب بر  : یعنی زمانی که از خواب برخواستید. گفتم

) شهیدی ، تقریرات ( 254، ص 1ق، ج  1409عاملی،  ی که صدایی شنیده نشود. )حرّشنوایی غلبه کند به حدّ

 ( 11/1394/ 12فقه ، درس خارج اصول 
  :بررسی جامع در صحیحه اولی 

بلکه باتوجه به وحدت   ، پس از آنکه بیان شد صحیحه اولی نه تنها ظهوری در حجیت قاعده مقتضی و مانع ندارد 

ق یقین و شک تنها ظهور در استصحاب دارد، شایسته است از ناحیه اصحاب قاعده مقتضی و مانع، این مطلب  متعلّ

 بر هردو قاعده استصحاب و متقضی و مانع باشد یا خیر؟    که آیا مفاد روایت شریف میتواند دالّپیگیری شود  

 ر کرد:  توان دو فرض را تصوّ ال میؤدر پاسخ به این س

زیرا   ؛این فرض ممتنع است ؛ اگر دلالت بر هردو قاعده به نحو استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشدالف( 

امتناع دارد و بر فرض عدم امتناع خلاف ظاهر است   یاستعمال چنین  ودش ثابت گشته استهمانطور که در محل خ

به جهت پرهیز از   _ و نیاز به قرینه قوی دارد؛ و اگر دلالت بر هردو قاعده به صورت در نظر گرفتن جامع باشد 



وان »عمل بر یقین« ذکر  جامع را بت ،لجامع این است که عرفی باشد؛ شاید در نگاه اوّ  ،شرط _ محذور فرض اول 

زیرا عمل بر یقین در هریک از دو قاعده به جهتی   ؛این جامع عرفی نمیباشد  ولی ،کرد که در هردو مشترک است 

متفاوت از دیگری میباشد، در قاعده استصحاب با در نظر گرفتن »بودن در سابق« است و در قاعده مقتضی و مانع  

 به عرفی بودن جامع ضرر میزند.   ،و این تفاوت در جهت مانع« است احتمال وجود  »عدم اعتناء به 

بر فرض پذیرش حجیت قاعده مقتضی و مانع و استظهار آن از صحیحه اولی زراره، پاسخ دیگری  شایان ذکر است 

 که عبارت است از بیان معارضه.  شده استنسبت به عدم جریان قاعده مقتضی و مانع مطرح 

  ،کند استصحاب عدم مقتضا در تمام موارد با قاعده مقتضی و مانع معارضه میبدین صورت است که  تقریب معارضه

 ( 208، ص 4ج  ق،1413 شود. )خویی، م میمقدّبنا بر اماره بودن علاوه بر آنکه استصحاب 

ر  مقتضا تصوّحالت سابقه ی عدمی ای که نسبت به   ،در بسیاری از مواردزیرا اوّلاً:  این بیان محل اشکال است

با قاعده مقتضی و مانع   میشود به نحو عدم ازلی میباشد که حجیت آن مبنایی است، از اینرو اینگونه نیست که دائماً 

در نظر مشهور   :لاًچرا که اوّ ؛ تقدم استصحاب بر قاعده مقتضی و مانع نیز روشن نمیباشد. و ثانیاً: تعارض کند

قائل به حجیت قاعده مزبور نیز میتواند ادعا کند که این   :اره و ثانیاًنه ام  ،رین استصحاب اصل عملی استخّأمت

 قاعده، اماره است.

 : بررسی اصل یا اماره بودن قاعده مقتضی و مانع

میتوانیم بررسی اصل عملی یا اماره بودن   ،پس از بررسی ادله مطرح شده نسبت به حجیت قاعده ی مقتضی و مانع

 قاعده مزبور را به عنوان تنبیه در خاتمه ی این فصل مطرح نماییم. 

نسبت به ماهیت    _ مناسب با رسالت این نوشتار  _ شایسته است ابتدا بررسی مختصری   ،به منظور تحلیل این مطلب

 اماره و اصل داشته باشیم. 

شوند که در تعریف ماهیت و تحلیل آنها دو قول   امارات و اصول تقسیم می حجج در کلمات اصولیان به دو دسته

 ق صدر است. یکی منسوب به مشهور و دیگری نظریه محقّ :مهم وجود دارد

ولی لزوماً   ،است  دخیل ،نظریه منسوب به مشهور: اماره دلیلی است که کاشفیت دارد و کاشفیت در ملاک آن _ ۱

چه کاشفیت داشته   ،کاشفیت نقشی ندارد  ،اصل، دلیلی است که در ملاک حجیت آن ،علت تامه آن نیست و در مقابل

؛ خوبی  ۸۸، ص۲، ج ۱۳۵۲،نایینی   ۳۱۸، ص ۳و ج  ۱۳و   ۱۲، ص ۲، ج ۱٤۲۸)انصاری،  .باشد و چه نداشته باشد

 (۲۱، ص  ۱، ج ۱٤۲۲



  ،اصل ،ت تامه حجیت آن بوده و در مقابلق صدر: اماره دلیلی است که کاشفیت دارد و کاشفیت، علّ نظریه محقّ _ ۲

صه حجیت آن باشد )اصل محرز( و چه  ت ناقچه کاشفیت علّ ، ه حجیت آن نیستت تامّعلّ ،دلیلی است که کاشفیت

 (۱٧-۱۲، ص ۵، ج ۱٤۱٧ت ناقصه نباشد )اصل غیر محرز(. ) صدر، علّ

  رایز ؛به اثبات دارد ازی امارات ن یشرع ر یم غ زلوا ت یحج، این است که بنابر اندیشه مشهور ،برون داد این دو نگرش 

صدر حجیت   د یشه هیبنابر نظر   ولی  اماره باشد، ت یحج یت ناقصه براعلّ ،تی ممکن است کاشف ،شد  انیچنانچه ب 

  داندی امارات م  تیحج یت تامه برارا علّ  تیکاشف   شانیشد ا  انیچنانچه ب  رایز ؛است یامارات قطع   ،یشرع ر یغ زملوا

 وجود دارد.  ز یوجود دارد، در لازمه آن ن  یکه در اماره ا یتی کاشف  زانیو روشن است که همان م

بیان گردید بر فرض پذیرش اعتبار قاعده مقتضی و مانع، قاعده مزبور از موارد امارات  مه ای که نظر به مقدّ  با

همانطور که امارات طریقی هستند   ،چرا که علم به وجود مقتضی طریقی است برای احراز اثر آن ؛محسوب میشود

  :و ثانیاً  ،یر امارات حجیت دارندلوازم این قاعده نیز مانند لوازم سا :لاًای خودشان؛ بر این اساس اوّ دّؤبرای احراز م

ه ق ،    1415مانند سایر امارات حاکم یا وارد بر جمیع اصول عملیه میباشد. )جزایری مروج ،  ،قاعده مقتضی و مانع

7   ،134 ) 

:تطبیقات قاعده مقتضی و مانع   

صل به بررسی تطبیقات  قائلین به حجیت قاعده مقتضی و مانع، تطبیقاتی در فقه و اصول ادعا کرده اند که در این ف

 اصولی قاعده مذکور میپردازیم.

   :ص منفصلالف( تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّ

ص است که در  در مبحث عام و خاص یکی از مسائلی که طرح و بررسی میشود، مسئله ی اجمال مصداقی مخصّ

  چرا که خاصّ  ؛ باشند ص میمشهور اصولیون قائل به عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّ ،این مسئله

در غیر مواردی که تخصیص خورده است، حجت باشد.تنها   باعث میشود که عامّ  

سبحانی ،  دانشمندان اصول راه هایی برای تصحیح تمسک به عام در فرد مشتبه ذکر کرده اند ) ،در این فرض

  که ( یکی از راه های ذکر شده در تمسک به قاعده مقتضی و مانع میباشد؛ بدین تقریب345،ص2،جش 1396

عنوان عام ظهور در مقتضی دارد و عنوان خاص ظهور در مانع دارد، بدین جهت در مواردی که بعد از احراز مقتضی  

کم عام را برای این فرد مشتبه  )عام( شک در وجود مانع )خاص( میشود با جریان قاعده مقتضی و مانع میتوان ح

(  232، ص 1ق، ج   1405اثبات کرد. )بهبهانی ،   

: صاحب عروه در مواردی بر اساس این قاعده در موارد شبهه مصداقیه فتوا میدهد مانند این فرع  



نظر شود به نحو شبهه محصوره    اودر صورتی که فردی که جایز است به او نظر شود با فردی که جایز نیست به 

مشتبه شد واجب است که از جمیع اطراف شبهه اجتناب شود و نیز در موارد شبهه بدویه یا غیر محصوره اگر شک  

ا نامحرم، جائز نیست به او نگاه شود به جهت  شود آیا آن کسی که به او نگاه میشود، زن است یا مرد؛ محرم است ی 

سوره نور ، آیه  « )بصارهمأوا من قل للمؤمنین یغضّبر اساس آیه »لیه  إ انسان بودن منظور زیرا  ؛ قاعده مقتضی و مانع

و به حکم قاعده مقتضی و    محرم بودن او مانع از حرمت نظر است یامماثل بودن و مقتضی حرمت نظر است، (  30

( 806، 2ق، ج  1409)یزدی ،  .شود مانع حکم به عدم جواز نظر می  

: نقد  

 ادعای ظهور عنوان عام در مقتضی و عنوان خاص در مانع، ادعایی ناصواب است به دلایل ذیل:  

ص نیز جزء مقتضی باشد،  بلکه ممکن است مخصّ  ،ودکه خاص به صورت مانع بیان ش  این گونه نیستهمیشه   -1

شک    ،در این فرض ؛»آن علما بایستی عادل باشند«  :مانند فرضی که شارع بگوید »علما را اکرام کن« سپس بگوید

ش، ج   1396)سبحانی،  .بلکه شک در جزء مقتضی است  ،به جهت وجود مانع نیست  ،در وجوب اکرام فرد مشتبه

( 350، ص 2  

  : تخصیص به جهت تلخیص در عبارت باشد؛ به این صورت که ممکن است عام دارای دو فرد باشدمثلاً ممکن است 

اما از آنجا که اگر مولا بخواهد تمام   ، فردی که دارای اقتضای حکم است، فردی که از اساس اقتضای حکم را ندارد

  :اگر گفته شودمانند اینکه  ،عبارتی طولانی میشود، از روش استثناء استفاده میکند ، ندافراد اقتضا دار را مطرح بک

باشند، در اینجا ممکن  تمام فانوسهاى خیابان تا ساعت ده روشن است، مگر چند فانوس خاص که کمتر روشن مى

ت باشد  ست بدین علّت وجود باد، کمتر روشن بمانند و خاموش شوند و ممکن ااست این چند فانوس خاص به علّ

کن است استثناء امر وجودى با حفظ  شوند، بدین جهت ممکه نفت کمترى در آنها ریخته شده قهراً زودتر خاموش مى

مقتضى به جهت وجود مانع در افراد استثنا شده باشد و نیز میتواند به جهت عدم وجود اصل مقتضى در این افراد  

ل  مّأظهور خاص در مانعیت محل ت ،و با این احتمال   باب وجود مانع باشد؛ باشد و در استثنا لازم نیست حتماً از 

(1023، ص 4ج   بی تا، )شبیری زنجانی، .شود واقع می  

روش های دیگری در بیان مخصص توسط شارع وجود دارد که خاص را به صورت  محقّق نایینی نیز معتقد است که 

  ة(  یا »لا صلا33، ص  1ج   ق ،  1413ابن بابویه ، ا بطهور« )الّ ة »لا صلا :شرط یا جزء القاء میکند، مانند روایت

( که براین اساس منحصر بودن عنوان خاص در  196، ص   1ق ، ج 1405ابن ابی جمهور، الکتاب« ) ۀا بفاتح الّ

(  460، ص  1ش ، ج  1352)نائینی ،  .شود مانعیت، محل خدشه واقع می  



   :ب( اصول لفظیه

  1405)بهبهانی،  .لین حجیت قاعده مقتضی و مانع، بازگشت تمام اصول لفظیه را به قاعده مزبور میدانندبرخی از قائ

(  14، ص  1ق ، ج   

  که  العموم بر این قاعده  بدین صورت میباشد ۀالاطلاق و اصال  ۀو اصال  ۀالحقیق ۀمانند اصال  ،تقریب ابتناء اصول لفظیه

ل با معنای حقیقی مناسبت دارد و در وهله ی دوم باتوجه به معنای حقیقی،  لفظ بر اساس وضع در وهله ی اوّ

به قرینه    نیازمندباید توجه داشت که اراده معنای مجازی از لفظ   ، ولیاستعمال لفظ در معنای مجازی مناسب میباشد

حال اگر در وجود   ؛ باشد شود، قرینه صارفه می ل میی اوّ بنابر این آنچه که مانع حمل کلام بر معنا ؛ صارفه میباشد

این قرینه صارفه یا به عبارت دیگر مانع شک وجود داشته باشد، عقلاء به خاطر قاعده مقتضی و مانع اعتنایی به این  

د و نیز باش  مبتنی بر قاعده مزبور می ۀکنند؛ بدین جهت اصاله الحقیق  کنند و کلام را حمل بر معنای اول می شک نمی

د مانعی از تعلق حکم به طبیعت  ص و مقیّ چرا که مخصّ  ؛باشند   العموم مبتنی بر این قاعده می  ۀالاطلاق و اصال  ۀاصال

شود.  ک مید شک شود، به مقتضی تمسّص و مقیّ باشند و اگر در وجود مخصّ موضوع می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  :نتیجه گیری

طبق دو اندیشه از    ،قاعده مقتضی و مانعچهار اندیشه وجود دارد و  اصولی بودندر قاعده فقهی بودن یا مسئله  -1

. گیرد و طبق دو نظر دیگر در زمره مسائل اصولی چهار اندیشه مشهور در زمره قواعده فقهیه قرار می  

قاعده رابطه  و از حیث مجرا نیز بین این دو جامع ماهوی وجود ندارد   مقتضی و مانع،  قاعده استصحاب ومیان  -2

عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ بدین جهت نبایستی توهم بشود که قاعده مقتضی و مانع همیشه با  

 استصحاب عدم مانع در تعارض میباشد. 

  ای عدم وجود چنین سیره  ،بلکه حقّ  ،یه وجود نداردبه نحو موجبه کلّبر عمل به قاعده مقتضی و مانع بناء عقلاء  -3

ه به استظهار وحدت  توجّ  با _ که از متین ترین ادله مثبتین میباشد  _ و نیز صحیحه اولی زراره میان عقلاء است 

متعلق یقین و شک، نمیتواند دلیلی بر حجیت قاعده باشد و نکاتی که در استدلال به آن بر حجیت قاعده مقتضی و  

.محلّ اشکال استمانع بیان شده   

راره، ظهوری در قاعده مقتضی و مانع ندارد، این مطلب پیگیری شد  پس از اینکه روشن گردید صحیحه اولی ز -4

بر هردو قاعده باشد یا خیر؟ که   »عمل بر یقین« در روایت مد نظر گرفت تا روایت دالّ :که آیا میتوان جامعی مانند

یقین و شک، از اساس روایت  ه به استظهار وحدت متعلق باتوجّ :لاًچرا که اوّ  ؛به بن بست رسید این راهکار نیز اثباتاً

در نظر گرفتن چنین جامعی عرفی نمیباشد.  :لسانی نسبت به قاعده مقتضی و مانع ندارد و ثانیاً  

ی که قاعده  به حجیت قاعده مزبور مطرح کرده بودند بیان گردید و نسبت به راه حلّ یندو کارکرد مهمی که قائل -5

؛ چرا که همیشه اینگونه   وجود دارد ، نقد هایی قیه مطرح کرده بودم در شبهه مصداک به عامقتضی و مانع در تمسّ 

. نیست که خاص به سیاق مانع بیان شود    
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 . ق 2،1414،چ قم : موسسه دار الهجرة، الکبیر للرافعىالمصباح المنیر فى غریب الشرح ،  فیومى، احمد بن محمد

 ق.1430، قم ، تعلیقۀ القوچانى على کفایۀ الأصول ، قوچانى،على 

مرکز نشر آثار علامه  -دار الکتب العلمیۀ :  لندن  - قاهره - بیروت  تحقیق فى کلمات القرآن الکریم،ال، مصطفوى، حسن

 . ق 3،1430،چمصطفوی

 .ش  1376، 1،چ قم : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،فوائد الاصول ، نائینى، محمد حسین 

 ش.1352،  1،چ ، اجود التقریرات، قم : مطبعه العرفان نائینى، محمد حسین 

،  2،چللمطبوعات  الأعلمی مؤسسۀ، بیروت : البلوى  به  تعم فیما الوثقى العروة، یزدى،سید محمد کاظم طباطبایى

 ق. 1409
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
  

 
 



 

 

 

 


